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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  92بهار  ـ 30  ـ ش9س 

  
  
  

  رابطة شناخت و بينش با عين و ذهن در مثنوي
  

  

  سيدناصر جابري اردكانيدكتر 

  خليج فارس و بوشهردانشگاه استاديار زبان و ادبيات فارسي 
  

  چكيده
. هاي شناخت و بينش با عين و ذهن در مثنوي پرداخته شـده اسـت   ة مقولهدر اين مقاله به رابط   

انگيزة انتخاب اين موضوع تشكيك مولانا در تطابق عين و ذهـن اسـت و ايـن خـود يكـي از                      
 در بخشي از مقاله ديدگاه برخي از فيلسوفان دربارة      ،دليلبه همين   اشتراكات او با فيلسوفان است؛      

از ديـد مولانـا امكـان شـناخت     . قيقـت بـه اختـصار بررسـي شـده اسـت      توانايي انسان در شناخت ح    
او عوامل گونـاگوني را بـر بيـنش و شـناخت انـسان              . حقيقت به وسيلة چشم حس، غير ممكن است       

 عواملي چون تقدير، نفس و انواع تمايلات دروني، شيطان، تغيير ناشي از زمان، تقليد               ؛داند مؤثر مي 
پـرداختن بـه عوامـل مخـلّ ديـد در      . ش از ديگر موارد سخن گفتـه اسـت   اما از تأثير ذهنيات بي  ؛...و

اي    رسيدن به تطابق ميان عين و ذهن نيست، بلكه براي رسيدن بـه بينـشي از گونـه                  برايمثنوي لزوماً   
 كدرآن را    تنها معتقدان    كه است   و فراتر از دريافت عقلي     بكر   يديگر است؛ بينشي كه خود طريق     

 ـ     در اين بينش    . كنند مي بينـي برسـد و هـستي حقيقـي را در وراي جهـان                رفرد بايد بتواند به مقام آخِ
  .نمودها مشاهده كند

  

  .مولانا، مثنوي، بينش، عين، ذهن :ها كليدواژه

  

  24/6/1390: تاريخ دريافت مقاله
  15/12/1391: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Jaberi.naser@gmail.com 
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  مقدمه

 بشر بوده است و به تناسـب        هاره مهمترين مسأل  شناخت جهان برون و درون همو     
 باعث پيدايش مكاتـب    ،اينكه از چه راهي به دست آيد و چه حدودي داشته باشد           

 انسان  ذهنهاي متأخرّ قدرت      در دوره .  فلسفي و اديان متفاوتي شده است      -فكري
اسـت و      و حدود توانايي او بيشتر مورد تأمـل قـرار گرفتـه            فاعل شناسا به عنوان   

كـه هـست      تواند جهان را چنان     است كه آيا انسان مي       عضاً اين سؤال مطرح شده    ب
ــسياري از متفكــر ــشناسد؟ در ايــن دوران، ب ن حتــي در مــورد شــناخت عــالم  اب

طبيعي . اند  ها آورده  اند و استدلال     شك كرده  ،گونه كه واقعاً هست     محسوسات بدان 
 بـه آنچـه اساسـاً حـس         است كه با چنين نظري در باب شناخت انـسان، نفـوذ او            

 تـلاش بـراي شـناخت       ، با اين حـال    ؛شود   كاري خارج از توان او تصور        ،كند  نمي
  .الطبيعه با تمام اختلاف نظرها همچنان وجود داشته و دارد جهان و ماوراء

در عرفـان و همچنـين در       .  ادراك محـسوسات اسـت     مهمتـرين ابـزار   » چشم«
 مهمتـر از دانـش اسـت؛       ،اسـت » دندي«كه يكي از مشتقات مصدر      » بينش«مثنوي  

مثنـوي  مولانا در    كه   مسايلييكي از   . زيرا به قول عرفا دانشي مبتني بر يقين است        
» ذهن«تأثير   مسأله   ،كند مطرح مي  نگاه و نگرش انسان به جهان محسوسات         بارهدر

نظر مولانا در باب اين مسأله و هدفي كه معمـولاً از            . است» عين«بر چگونه ديدن    
  . شود كند، در ادامة اين نوشتار بررسي مي  مباحث دنبال ميطرح اين

» رابطة عـين، ذهـن و بيـنش در مثنـوي          «تا كنون تحقيق مستقلي تحت عنوان       
 ،اند بيني مولانا توجه كرده    ، اما در آثاري كه به فلسفه يا جهان         است صورت نگرفته 

 و عرفـان را      رابطـة علـم    )1376 (از جمله همـايي   . اند طرح شده اين عناوين نيز م   
بيني مولانا مطـرح كـرده اسـت كـه البتـه كلـي و                بررسي و مطالبي راجع به جهان     

 ،در سـه فـصل عـشق و معرفـت         نيـز   ) 1383(كوب   زرين. محدود، اما مفيد است   
 و عالم در انسان، شـناخت مبتنـي بـر اشـراق مولانـا و ديـدگاه او                  ،انسان در عالم  
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در فـصل   ) 1384(گولپينـارلي   . استنسبت به عالم درون و برون را بررسي كرده          
به طور مختصر دربارة دنيا، آفرينش و عقبي سخن گفته كـه ايـن              خود  سوم كتابِ   

 دليـل نيـز بـه     ) 1387(جعفـري   . سـت  ا بيني مولانا  نيز زيرمجموعة شناخت جهان   
هاي غـرب، بـا ايـن مقالـه مـرتبط اسـت؛              بيني بررسي نسبتِ ميان مثنوي و جهان     

. ختصر به موضوعات و مكاتب مختلف پرداختـه اسـت  هرچند كه مؤلف كلي و م     
در مثنوي به دو نوع ظـاهري و بـاطني          » چشم« كه   معتقد است ) 1381(تاجبخش  
و همچنين به تفـاوت معـاني نظـر در مقايـسه بـا معنـاي چـشم                  ا .شود  تقسيم مي 

  . وران دانسته است پرداخته، پيامبران را نمونة كامل ديده
بـه دليـل    متمركـز اسـت و      » ذهن«و  » عين«،  »ينشب«هاي     بر مقوله  حاضرمقاله  

 بـا ايـن     ؛ به نوعي مكمل آثـار نـامبرده اسـت         ،بيني مولانا دارد   ارتباطي كه با جهان   
بيني مولانا نيست؛ زيـرا ايـن موضـوع     تفاوت كه در اينجا هدف صرفاً تبيين جهان      

 بـر آن    لذا در اينجا سـعي    . علاوه بر گستردگي، قبلاً مورد تحقيق قرار گرفته است        
اي بهره   خاص خود از چه شيوه    انديشه   تبيين   براياست كه پاسخ داده شود مولانا       

 دليـل   ؟ چه وجه شباهت و تفاوتي ميان روش او و فلاسفه وجود دارد            ؟برده است 
 و چرا در موارد متعدد از دشواري تطابق         ؟تأكيد بيش از حد او بر ذهنيات چيست       

  عين و ذهن سخن گفته است؟
  

  و بينش در مثنوياهميت نظر 

 اهميـت خاصـي دارد و در عـين حـال بـه دليـل                مثنـوي  در   »بينش«بررسي كلمة   
ايـن  . هاي فراوانـي همـراه اسـت       ارتباطش با اغلب مضامين اين كتاب با دشواري       

واژه با كلمات و اصطلاحات ديگري مانند چشم، نظر، ناظر، نظرور، ديـد، ديـدن،            
بيني، ينظربنـوراللّهي و نقطـة مقابـل آنهـا يعنـي              بصر، بصير، بينا، امعان نظر، پايان     

كـاربرد فـراوان    . مرتبط اسـت  ... بيني، اعوريت، و      كوري، احوليت، دوبيني، اكنون   
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دهنـدة اهميـت آنهـا در        نـشان ) بار166 بار ، نظر     564چشم( برخي از اين كلمات   
  .ست امثنوي و در نزد مولانا

اگـر فـردي    «گونه كـه      آن ؛تمهمترين راه شناخت عالم محسوسات اس     » ديدن«
در دوران كودكي از نعمت بينايي محـروم باشـد، بـراي مـدت طـولاني و گـاهي                   

» .بينـد، دچـار مـشكل خواهـد شـد      هميشه، در زمينة تفـسير و معنـاي آنچـه مـي       
داراي اهميت بيشتري  » بينش« واژة   ،»ديدن« در ميان مشتقّات     )109: 1387خداپناهي  (

  : گويد  و اشُتر، از قول شتر ميدر حكايت استرمولانا  .است
  از عثـــــــار و اوفتـــــــادن وارهـــــــم هــــر قــــدم را از ســــر بيــــنش نهــــم

  )1373/3/1753مولوي (
 بـه   ،كه از لحاظ عرفاني مهمتر اسـت      نيز  البته مولانا بينش را در معناي ديگري        

كار برده است و آن گويي دانش و شناختي وراي عالم ماده است كه هيچ شـك و            
  .آن راه ندارداي در  شبهه

ــاس   جــان شــو و از راه جــان، جــان را شــناس ــد قيـ ــه فرزنـ ــو نـ ــنش شـ ــار بيـ  يـ
  )3192: همان(

كه اساس   آورد و چنان    را در كنار بينش مي    » دانش«در داستان صدر جهان واژة      
 در اينجا بينش معـادل دانـش    .داند  عرفان بر آن قرار گرفته است، بينش را برتر مي         

  .ناپذير است اليقيني و تشكيك  حقّ
ــر خورشــيد بيــنش مــي  آن بخــــاري غــــصة دانــــش نداشــــت  گماشــت چــشم ب
ــه بيــنش يافــت راه  ــش هــر كــه در خلــوت ب ــتگاه   او ز دانــ ــد دســ ــا نجويــ  هــ

  )3856ـ3855: همان(

بنابراين ديدن در مثنوي صرفاً به معناي رؤيت نيست، بلكه غالباً مرتبط با محتواي              
اين معنا كلمـة بيـنش را بـه موضـوعاتي           . ذهن، ادراك، تفسير و نوع نگرش است      

شناسـي،    ، انـسان  )سـوژه و ابـژه    (مانند چيستيِ حقيقت، رابطة ميان عـين و ذهـن           
  . كند مرتبط مي... شناسي، و هستي
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  تاريخچة فلسفي رابطة شناخت، ذهن و عين 

دانـش،  ( بشر همواره اين بوده است كه شناخت         ت مهمترين سؤالا  همواره يكي از  
به آن چيست؟ در اين سـؤال دو وجـه مهـم وجـود دارد؛                و متعلق ) آگاهي، بينش 

 كـه بايـد   )1(توانـد بـشناسد و واقعيـت يـا حقيقتـي      شناسد يا مـي     موجودي كه مي  
انگيـز ايـن مقولـه، نظـري اجمـالي بـه              با وجود گستردگي شـگفت    . شناخته شود 

 ورود  درهاي فلاسفه دربارة امكان و توان شناخت بشر و چيستي حقيقت،             ديدگاه
  .     رساند به مبحث اصلي به ما ياري مي

 ادوار گذشــته همــواره بــه چيـستي حقيقــت و امكــان رســيدن بــه آن  ازبـشر  
افلاطون بر اين بـاور بـود كـه هـدف نهـايي زنـدگي يـك فـرد                    «. است انديشيده

مگـي  (» .هوشمند بايد عبور از سطح ظاهري امور و نفوذ در درون واقعيـت باشـد              

كـه دربـارة حقيقـت، ديـدگاه        اسـت     ر در روزگاري بيـان شـده       اين نظ  )29: 1388
در حالي كه پروتاگوراس معتقد بود       «.آميز سوفسطائيان نيز رواج داشته است       شك
و » گويند  همه نادرست مي  «: گفت   گرگياس مي  ،»توانند درست بگويند    همه مي «كه  
 پـي   فـرد در  . شـدني نيـست    افزود حقانيت هيچ قانون و حكـم اخلاقـي ثابـت            مي

تواند صحت آنهـا را اثبـات         رود، اما نمي    آيد مي   مفاهيمي كه به گمانش درست مي     
  )126: 1387احمدي (» .كند

زمين، نگرشي ديگر نسبت بـه       در زماني تقريباً معادل دوران افلاطون در مشرق       
 ،ديـدگاه بنابر ايـن    . است كه به نگرش عرفاني ما نزديك است          حقيقت رايج بوده  

) احساس و تجربه  (ان محسوسات و نقص دستگاه شناختي انسان        مي جه يتغيير دا 
هـر چيـز    «. شود كه شناخت بشر از جهان برون همواره چون رؤيا باشد            باعث مي 
اي   كنيم در انطباق با دستگاه جسماني       كه ما تجربه مي    يعني جهاني    ،اوليدر دنياي   

قط تا وقتي كـه     گيرد و ف    كه ما براي مشاهده و تجربة آن داريم، شكلي به خود مي           
 دير يا زود همة اينها انگـار        ... به آن شكل وجود دارد     ،ما در حال تجربة آن هستيم     
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همة اينها به عبارتي، حجاب يا پرده       . شود  كه خواب و رؤيا بوده، محو و نابود مي        
  )147: 1388مگي (» .پندار است

 ـ«در فلسفة متأخرّ غرب، غالب توجه فلاسفه به امكان و توان شـناخت          » سانان
كـه بـه محـدوديت      كـسي    تبيين نظرية كانت،     درمگي  برايان  . است   معطوف بوده 

كند كـه وقتـي       شناختي بشر انديشيده است، انسان را به دوربين عكاسي تشبيه مي          
 اين مثالي است    .تواند صداي منظره را ضبط كند        نمي ،دارد  اي عكس برمي    از منظره 

هيچ «به عقيده كانت     )133 :همان(. نسان نماياندن محدوديت توانايي شناخت ا     براي
طور كه در نفس خودشان هستند،       راهي پيش پاي ما نيست كه بتوانيم از چيزها آن         

م به  ينفسه حجاب دا    شناختي كسب كنيم؛ به عبارت ديگر، آنچه بين ما و شيء في           
  )298: 1385مگي (» .ست اهاي خود ما  نارسايي،آورد وجود مي

  آن بـراي درك  بنابراين،  ت فرايندي تاريخي است كه      واقعي«: هگل معتقد است  
اسـت و چگونـه در همـين لحظـة             بايد فهميد چگونه به وضعيت كنـوني رسـيده        

 هگـل از ايـن      )162: 1388مگـي   (» .كنوني هم در حال تبديل به چيز ديگري اسـت         
 او عـالم را بـه       . پيرو هراكليتوس است   ،داند  مي» شدن« جهت كه مدار جهان را بر     

كند كه همواره روان است و يك دم مانند دم ديگر نيست و ثبات                 تشبيه مي  رودي
   )17: 1385فروغي (. و بقايي ندارد

 او به   . ديدگاه متفاوتي دربارة حقيقت دارد     ، ديگر فيلسوف مشهور آلماني    ،نيچه
مفاهيم نخـست    «.ساخت بودن آنها معتقد است      مرگ حقايق ادوار گذشته و انسان     

شوند و سپس علم در اعصار بعـدي ايـن وظيفـة     زبان ساخته ميبه ياري عملكرد   
زمـان كنـدوهاي      طور كه زنبور عـسل هـم        درست همان . گيرد  شاق را به عهده مي    
وقفـه سـرگرم    كنـد، علـم نيـز بـي     سازد و آنها را با عسل پر مي مشبك خود را مي   

نيچـه  (» .ساخت و پرداخت اين مقابر مشبكِ مفاهيم، اين گورستان ادراكات اسـت           

شناسد؛ زيرا    اي متفاوت مي     نيچه معتقد است هر انساني دنيا را به گونه         )172: 1389
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او هرگونـه معرفـت و شـناخت عـام و كلّـي را رد               . انواع متنوع چشم وجود دارد    
كند و انسان را هستي يگانه و شناخت را به تناسب هر انساني، شناختي يگانـه                  مي
   )70: 1386توحيدفام  (.داند مي

كند؛ فنومن جهـان      تقسيم مي » منفنو«و  » نومن«انت نيز جهان را به دو شكل        ك
ها، اما جهان اشيا به خودي خود         رسد؛ جهان پديده    گونه كه به نظر ما مي       آن ،است

  )133: 1384مگي ( .ست اها ها و نومن و فارغ از انديشة ما جهان ذات
 ايـن   .مناسبت نيست   ينيز در اين بخش ب    » ابژه«و  » سوژه«اشاره به اصطلاحات    

نفـس و   (تا پيش از هوسرل، سوژه و ابـژه         . كلمات در پديدارشناسي كاربرد دارند    
س و طبيعـت بـه      فن ايدوگانگي سوژه و ابژه     « اما   ، دو چيز متفاوت بودند    ،)طبيعت

 آنچـه هـست سـوژه اسـت و التفـات آن بـه               .از اساس باطـل اسـت     نزد هوسرل   
 پديدارشناسي هوسرل و هايدگر با برداشـت         تفاوت )94: 1387جمادي  (» .پديدارها

كانت اين است كه كانت جهان اشيا را در بيـرون از آگـاهي سـوژه جـا گذاشـته                     
جهـان  اين  گرديم،   وقتي به سوي جهان برمي    «كه در پديدارشناسي     است، در حالي  

 جهـاني   .جهاني است لاينفك از التفات مـا      . ديگر همان جهان ابژكتيو سابق نيست     
 بنـابراين از زمـان      ؛)96: همـان (» .گـردد   برابر آگاهي مـا منكـشف مـي        دراست كه   

است كـه انـسان بايـد از          شناختي اين بوده    افلاطون تاكنون يكي از نظريات جهان     
نظرية مقابـل آن ايـن اسـت كـه اگـر            . محسوسات بگذرد تا به حقايق امور برسد      

ي موجود راهـي بـه آن       ها  انسان با توانايي   ،حقيقت در جهان مثلُ قرار داشته باشد      
برخي نيز اساس حقيقت را وابسته به       . اين لزوماً به معناي نفي ماورا نيست      . ندارد

اعتقـاد   «.انـد   اند و بر لزوم ترديد در آن تأكيـد كـرده            ذهن بشر و ساختة او دانسته     
حتـي پرواگرترينـشان نيـز      . ست ا ها بنيادي اهل مابعدالطبيعه اعتقاد به تضاد ارزش      

در  ]شـود     در مقابل آنچه حقيقت گفته مي     [است كه اينجا       فكر نيفتاده  هرگز به اين  
تـر    جايي كه شك از همه جـا ضـروري        در   يعني   ؛ايستدبآستانة اين اصل، به شك      
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 برخي نيز موجود بودن هر چيزي را منوط به آگـاهي            )29: 1362نيچه  (» .بوده است 
  . اند و التفات انسان دانسته

نظر است و در عـين حـال توجـه       و حقيقت صاحب   عرفان نيز در باب هستي      
در مثنـوي مولانـا، مطـابق اعتقـاد دينـي و        . خاصي به قدرت شناخت انـسان دارد      

جهـت  در  بايد تمـام تلاشـش،        ، انسان در مركز عالم هستي قرار دارد و           او عرفاني
 درك ايـن    .اسـت    در اين مكتب، حقيقت در نيستي نهفته      . رسيدن به حقيقت باشد   

اي دشوار است و تنها       عني كُمون هستيِ حقيقي در زير نيستي، خود مقوله         ي ،مسأله
هـاي او   مولانا در ميان عرفا به انسان و ذهنيـت . پذير است   با استغراق در آن امكان    

آگـاه اسـت و      هاي بـشر   ها و ذهنيت    دانسته  او از تأثير پيش   . دهد  اهميتي خاص مي  
دانـد و نيـز    گرايانـة خـود مـي      فكر نيست آنها را مهمترين عامل مقاومت در برابر ت       

 بايـد بيـنش و      ،داند كه اگر قرار باشد مخاطب را به سـوي ايـن مقـصود ببـرد                 مي
هاي مهمـي از مثنـوي       اين كاري است كه مولانا در بخش      . ذهنيت او را تغيير دهد    

  .است  به آن پرداخته
  

  جهان مشهودات در تفكر عرفاني

 طبيعـت تقـسيم     ي دو بعـد طبيعـت و مـاورا         هستي به  ،در نگرش ديني و عرفاني    
بـدان   اين برداشت شبيه است بـه آنچـه افلاطـون در قالـب تمثيـل غـار                   .شود مي

 مولـوي : بـه . ك.ر(. است و مولانا در تمثيلي مشابه آن را بيـان كـرده اسـت             پرداخته  

تـر از سـايه اسـت؛ زيـرا           بندي، اصـل مهـم       مسلماً در اين تقسيم    )421ـ1373/1/417
ظواهرند نه حقايق و عوارضند و گذرنده نه اصيل و باقي و علم بـر               محسوسات  «

 امـا   ،عالم ظـاهر حقيقـت نـدارد      .  بلكه محل حدس و گمانند     ؛گيرد  آنها تعلق نمي  
در  )37ـ ـ36: 1385فروغـي  (» . نه بود است نه نبود، بلكه نمود اسـت .عدم هم نيست  

 ».واهبتَاس نيام اذا ماتوا انْ    الن«: احاديث پيامبر، دنيا به خواب و رؤيا مانند شده است         
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 ـها عليها ملُهالدنيا حلم و اَ «؛)281: 1385فروزانفر  ( جونَازـ و م  282: همـان (» .بونْاقَع( 
هـاي   خـواب (» اضـغاث احـلام   «نيز وجود انسان را در اين جهان به         ) ع(امام علي 
  )همان(. تشبيه كرده است) پريشان

و ) فنـا، عـدم، حـق     (خست، هـستي حقيقـي      مولانا در جهان بودها و نمودها ن      
سپس انسان و قـوة ادراك و شـناخت او را در كـانون توجـه قـرار داده اسـت و                      

تـشبيه جهـان بـه خـواب و         . چندان اعتنايي به جهان محسوسات و ماديات ندارد       
  : شود رؤيا در مثنوي نيز ديده مي

ــتي  ايـست  اين جهان خواب است اندر ظن مه       ــواب دس ــر رود در خ ــستگ ــاك ني   ب
  )1373/3/1729مولوي (

 زيـرا جـادو چيزهـايي را در         ؛)5/1039/همـان (سـت    ا به ديگر جهان، جادو     مشبه
توان گفت رؤيا و جادو هـر         از اين لحاظ مي   . نماياند كه حقيقتي ندارد     ها مي  چشم

انـدازي جهـان نيـز ديگـر صـفتي        غلـط .دنرسـان  دو غير حقيقي بودن جهان را مي     
  )2/1560/همان( .كند لانا بدين جهان منسوب مياست كه مو) منفي(

هي است كه انسان را چون كودكي به خـود سـرگرم            گَ  جهان محسوسات بازي  
. گردانـد   كند و در پايان روزِ عمر با دستان تهي و كيسة خالي بـه خانـه بـازمي                   مي

توان به دنبال اثبات آن بود        است و نمي  » نفي«صفت واقعي آن     )2600-2601: همان(
عـالم   «. زيرا برخلاف ظاهر، در باطنش نيستي و عدم نهفتـه اسـت            ؛)1/2241/انهم(

لامكان يا غيب، فراتر از عالم حس و شهادت است و چون داراي بعـد و زمـان و              
 »نيـست « آن را    و در نتيجـه   گنجـد     درك ما نمي  حس و    در محدودة    مكان نيست، 

كـه حكمـا آن را      اسـت   » نمـا   هـست نيـست   «در حقيقت   » نيست  « اين   .انگاريم  مي
يـا  » نمـا  نيـست هـست   « امـا عـالم حـس در حقيقـت           ،خواننـد   مـي » كلـيس  ايس«
  )163: 1384 حيدري( ».است» كايس ليس«

ي لـو مو( . جـانش محبـوس تـن اسـت        انسان در اين جهان زنداني است و بـازِ        

 علاوه بر اينكه تن براي جان حقير است، كليـت عـالم مـاده نيـز در                  )1373/1/525
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اين جهـان بتخانـة شـهوات        )1/526/همان(. م معنا، بسيار محدود است    قياس با عال  
 يكـي بنـدة     ؛كننـد    كافران و انبيا هر يك در آن به گونة متفـاوتي عمـل مـي               .است

  )819-4/818/همان( .بتخانه است و آن ديگري بت شهوات را به بند كشيده است
ثلاً چـون    م ـ ؛دنيا در عين رؤياگونگي و فريبندگي قواعد خـاص خـود را دارد            
العملـي اسـت      كوهي است كه در آن هر ندايي را صدايي و هـر عملـي را عكـس                

 اگـر   )1/2066/همـان ( .هاي استواريش غفلـت اسـت      و يكي از ستون   ) 2/2188/همان(
خـروج  .  حاضر نيست به زندگي اين جهان تن دردهـد         ،انسان درگير غفلت نباشد   

 يافتن آن است و به همـين        از رؤياي دلبستگي به جهان محسوسات به زيان امتداد        
  . غفلت فرزندان آدم از حقيقت رؤياگونگي جهان، باعث تداوم آن استدليل

اي بـه چـپ        ذره ؛در ذره ذرة جهان محسوسات جنگـي دائمـي برقـرار اسـت            
هاي عالم    حكمت ء اما اين جنگ دائمي نيز جز      ؛رود و آن ديگري سوي راست       مي

  : است و در ميان اصبعين حق قرار دارد
ــا كـــافري     ين جهان جنگ اسـت كـل چـون بنگـري       ا ــو ديـــن بـ ــا ذره چـ  ذره بـ

ــا  ــگ ق ــن جن ــان زي ــن جه ــيياي ــود م م ــود    ب ــل شـ ــا حـ ــر تـ ــر درنگـ  در عناصـ
  )46 و 36/ 6/همان(

 و يـك  )2/687/همـان ( جهت بـه وجـود آمـده اسـت          عالم نمود از موجودي بي    
اي  ه چـون نامـه   در مقام تشبي اين عالم)2/1280/همـان ( .ست ا فكرت از عقل كل او    

قرار ) شاه عالم هستي  ( در ذهن شاه      آن است كه معناي متن آن، يعني اصل و منشأ        
دارد و در عين پراكندگي، انتشار و كثرت فروغي از رخ ساقي است كـه در جـام                  

  )3/31/همان(. افتاده است
 نكوهش آن نيـست؛ زيـرا جهـان،         براينسبت دادن صفات منفي به دنيا لزوماً        

 اما دلبستگي انسان به آن موجـب كـاوش عرفـا در ابعـاد         ، نيز هست  گاه حق   جلوه
گويند، برداشتي ساده يـا       آنچه عرفا در باب جهان عيني مي      . است  گرديده  منفي آن   

مـي، ايـن    يمـي موجـودات، زمـان و تغييـر دا         ينامعقول نيست؛ ايجـاد و افـساد دا       
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  .نمايد برداشت را براي هر بينندة آگاهي منطقي مي
  

  ن در مثنويمعناي ذه

 و مفسر جهان، در فلسفة متـأخر كـاربرد داشـته            فاعل شناسا كلمة ذهن در معناي     
توان اين واژه را معـادل انـساني دانـست كـه تـوان                اما بر اساس مثنوي مي     ؛است

پـردازد و البتـه در برداشـت         شناخت جهان پيرامون خود را دارد، به تفسير آن مي         
بـر نگـرش انـسان      را  مولانا عوامل گوناگوني    . شود خود دچار اشتباهات بسيار مي    

 .گويـد  داند، اما از تأثير محتويات ذهني بيش از ديگر عوامـل سـخن مـي               مؤثر مي 
 ايـن اسـت كـه چگونـه         ،كنـد   يكي از سؤالاتي كه مولانا براي مخاطب ايجاد مـي         

روني مطمئن باشـد؟ ايـن      يتواند به صحت درك و ذهنيتش نسبت به واقعيت ب           مي
و در موارد بسياري نيز خواننده به       كند   مطرح مي  مستقيماً خود مولانا     گاهسؤال را   

تمثيل زير امكان اشـتباه در درك       . رسد  تناسب متن و تمثيلات به اين برداشت مي       
  :كند و شناخت انسان نسبت به ماهيت عين را تبيين مي

ــت    ــنه اس ــه گرس ــر چ ــاره اگ ــرگ بيچ  مـــتهم باشـــد كـــه او در طَنطنـــه اســـت گ
 خلــق گويــد تُخمــه اســت از لــوت زفــت فـــتري چـــون ندانـــد راه  از ضـــعيف

  )2729ـ2/2728/همان(
دو ( تزو و دوستش هويي      -گويي است كه ميان چوانگ    و اين تمثيل شبيه گفت   

وگوي ايـشان، ادراك و      بر اساس گفت  شود؛    انجام مي ) تن از فيلسوفان كهن چين    
نـدارد و چـه بـسا آنچـه         دريافت انسان از جهان، لزوماً بـا حقيقـت آن مطابقـت             

 ترديد  اين دو فيلسوف  هر يك از    .  باشد ينوريشود، مغاير با حقيقت ب     برداشت مي 
: دهنـد  وگو نـشان مـي     خود را با ايجاد سؤال نسبت به برداشت طرف مقابل گفت          

كند، اما دوسـتش   ها را از آب، بر شادي آنها حمل مي چوانگ، بيرون جهيدن ماهي 
داني بيرون پريـدن آنهـا از روي شـادي اسـت يـا                نميگويد تو ماهي نيستي و        مي

 اين دو مثال    )3ـ2: 1387 احمدي(. اند  ست و ترسيده   ا  شايد صيادي در پي آنها     .ترس
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روني چيزي مغاير با محتواي ذهن بيننـده  يدهند كه ممكن است واقعيت ب نشان مي 
  .باشد

 انـسان   نيز تشكيكي جدي است در تصور     » فيل در خانة تاريك   «تمثيل مشهور   
در اين تمثيل دسـتگاه شـناخت حـسي         . دپندار نسبت به شناخت آنچه حقيقت مي     

انسان چون كف دست است كه براي شناخت فيل محدود است و آنچه دربارة آن              
علاوه بر اين، در موارد ديگـري نيـز مولانـا سـعي             . گويد ناقص و ناتمام است     مي

ن جملـه اسـت حكايـت       از آ . كرده است محدوديت شناخت انسان را نشان دهـد        
دهـد كـه     اين قصه نشان مي   . شخصي كه در عهد عمر موي ابرو را هلال پنداشت         

شـود و شـبيه شـكي         بزرگ مـي   يبينايي انسان در اثر عاملي كوچك دچار اشتباه       
 او مثـال چـوب صـاف در آب را           .است كه دكارت نسبت به شناخت ايجاد كـرد        

 مولانا  )2(.ا واقعيت خلاف آن است    بيند، ام  مطرح كرد كه چشم انسان آن را كج مي        
  : گويد مي

ــد او را راه زد    ــج ش ــويي ك ــه م ــون ك  تـــا بـــه دعـــوي لاف ديـــد مـــاه زد     چ
 چــون همــه اجــزات كــژ شــد چــون بــود مــوي كــژ چــون پــردة گــردون بــود     

  )120ـ1373/2/119مولوي (

د كـه درسـت دانـستن چيـزي وابـسته بـه             ن ـده  ها نيز نشان مي    برخي از تمثيل  
 بـراي  مـصداق خـوبي      ،مثال مشهور مجنون و خليفـه     . هني بيننده است  محتواي ذ 

ايـن اسـت كـه در       در  تفاوت اين مثال با موارد قبـل        . نشان دادن اين مطلب است    
بارة شيء برون از ذهن، قابل قبول         موارد قبل، برداشتِ حاصل از ذهنيت بيننده در       

 هرچند كـه ايـن نيـز        ،شود نيست، اما نوع نگاه مجنون معمولاً درست پنداشته مي        
  :متأثر از محتواي ذهن است

ــويي   ــان تـ ــه كـ ــي را خليفـ ــت ليلـ ــوي    گفـ ــشان و غ ــون پري ــد مجن ــو ش ــز ت  ك
ــستي   ــزون نيـ ــو افـ ــان تـ ــر خوبـ  گفــت خــامش چــون تــو مجنــون نيــستي از دگـ

  )408ـ1/407/همان(
 تأييد زواياي مختلف ديـد باشـد و نيـز بـه             برايتواند مثال خوبي     مياين تمثيل   
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بـه  ) صـفتان و عاشـقان     مجنـون (  زاوية ديد خاصان   ازدهد كه اگر     نشان مي مخاطب  

تواند اوليا را در كنار خود ببينـد و هـدف مولانـا هـم از طـرح آن                     مي مسأله بنگرد، 

كنـد    ، اين سؤال را نيز ايجاد مـي       خليفه اما نگاه متفاوت مجنون و       ؛همين بوده است  

چيزي، مثلاً زيبـايي، بـه اتفـاق نظـر          توانند در مورد حقيقت       ها چگونه مي   كه انسان 

نگرد و اگر چنين باشد، بايد اقرار كنيم كه هر             خود مي  منظر زيرا هر كس از      ؟برسند

كس به تناسب موقعيت، دانش و آگاهي خود، شـناختي متفـاوت دارد و بـه خـاطر                 

هدف از بـرانگيختن    . )3(توان كسي را نكوهش كرد      نمي ، متفاوت شناختداشتن آن   

  .ها چيست؟ پاسخ اين سؤال منوط به بيان مقدماتي است  پرسشگونه اين

  
  عوامل تأثيرگذار بر ديد و دريافت

  آفرين تأثير تقدير و تقدير: الف
تـأثير خداونـد    . گـذارد   طبق مطالب مثنوي، خداوند بر ديد و نگرش انسان اثر مي          

 .ت اين مهمترين عامـل اس ـ ،همان تقدير است و مسلماً از ديد يك عارف مسلمان        
ها تأثير ذهن مهمتر است يـا تـأثير خداونـد، خـود بـا                اينكه در نوع نگرش انسان    

مباحثي چون جبر و اختيار و قضا و قدر مـرتبط اسـت و از حوصـلة ايـن مقالـه                     
 اما آنچه مسلّم است اين است كـه مولانـا خداونـد و مقـدرات او را                  ؛خارج است 

  .داند يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر ديد و دريافت مي
ــذر  ــزم و حـ ــن حـ ــت ايـ ــرّ استثناسـ  زآنكـــه خـــر را بـــز نمايـــد ايـــن قـــدر سـ

 احولي اندر دو چشمش خـر، بـز اسـت         ز   كه چشمش بـست گرچـه گربـز اسـت           آن
  )3697ـ6/3692/همان(

 ســــبطيان را از بــــلا محــــصون كنــــد  نيــل را بــر قبطيــان حــق خــون كنــد     
  و مـــــستدر ميـــــان هوشـــــيار راه  تــا بــداني پــيش حــق تمييــز هــست     

  )2817ـ4/2816/همان(
  ماهيت عين و تأثير آن بر ديد و دريافت :ب

مولانا غالباً به تغيير ذهن و اهميت محتواي آن توجه دارد، اما در مواردي از تـأثير                 
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در چنـين مـواردي واقعيـت       . گويد  جهان برون بر ادراك و برداشت نيز سخن مي        
شود؛ مثلاً    هاي متفاوت مي    باعث برداشت  اي است كه    برون از ذهن، ماهيتاً به گونه     

كـه چـشمش بـر شـر         انسان به عنوان يك عين، تركيبي اسـت از خيـر و شـر؛ آن              
تفاوت اين مثال با موارد قبـل       . بيند  كه بر خير، خير مي     بيند و آن    آيد، شر مي    فرومي

 ماهيـت   ،و ساير موارد اين است كه در اينجا آنچه ممكن است باعث اشتباه شـود              
  :عين يا ابژه است و ريشة اشتباه در عالم برون قرار داردخود 

ــار   ــو م ــد چ ــو باش ــشم ت ــي در چ  هـــم وي انـــدر چـــشم آن ديگـــر نگـــار آن يك
ــت   ــر اوس ــال كف ــشمت خي ــه در چ  و آن خيــال مــؤمني در چــشم دوســت    زآنك
ــست  كاندرين يك شخص هـر دو فعـل هـست          ــاه شـ ــد او و گـ ــاهي باشـ ــاه مـ  گـ

ــرص   گبـــرشينـــيم او مـــؤمن بـــود نيمــ ـ   ــيم او حـ ــبر  نـ ــيش صـ  آوري نيمـ
  )607- 602/ 2/همان(

  زمان و تغيير دايم: ج
از . و نگرش اسـت   » بينش«و نو شدن دايمي دنيا يكي از عوامل دگرگوني          » تغيير«

بودگي حقيقـت     باعث گم  ،نظر فيلسوفان همين مقولة تغيير كه متأثر از زمان است         
 هراكليتوس براي نـشان     ،ه اشاره شد  ك  چنان .شود و طرح آن تاريخي كهن دارد        مي

بـار در يـك آب قـدم         دادن تغيير دايمي جهان گفتـه اسـت شـما هـيچ وقـت دو              
شود كه تغيير دايم دسترسي بـه        ها چنين استنتاج مي    از اين نوع تمثيل   . گذاريد نمي

در عرفان اسلامي نيز بـه تغييـر دايمـي جهـان توجـه              . كند حقيقت را ناممكن مي   
.  جرياني سـرمدي اسـت     ،كنيم تجربه مي در فعل   هاني كه ما    ج «.خاصي شده است  

 لـيكن ايـن تغييـر مـستمر و          ؛اين جهان در هر لحظه در حال تغييـر يـافتن اسـت            
كند كه براي    دهد و از چنان الگوهاي معيني تبعيت مي        سرمدي چنان منظم رخ مي    

جهـان حاضـر همـان جهـان سـابق          اين  رسد كه    نگران چنان به نظر مي     ما سطحي 
  نيــزقــرآن در » خلــق جديــد« اصــطلاح )219 :1378ايزوتــسو (» .ســت اراف مــااطــ

   در مثنـوي نيـز بـه تغييـر دايمـي جهـان توجـه               .بيان همين تغييـر دايمـي اسـت       
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  .شده است
ــا    شــود دنيــا و مــا   هــر نفــس نــو مــي    ــدر بقـ ــدن انـ ــو شـ ــر از نـ ــي خبـ  بـ

ــي    ــو م ــوي نون ــون ج ــر همچ ــد عم ــي  رس ــستمري مــ ــسد  مــ ــد در جــ  نمايــ
 )1145ـ1373/1/1144مولوي (

ــان ــد    جـ ــيد بلنـ ــاد خورشـ ــشان افتـ ــي فـ ــي     م ــر م ــي پ ــر دم ته ــود ه ــدنك ش  ن
ــان و روان   ــي جـــ ــود آدمـــ ــي در وجـــ ــون آب روان   مـ ــب چـ ــد از غيـ  رسـ

 رســـد شـــو مـــي وز جهـــان تـــن بـــرون رســـد هـــر زمـــان از غيـــب نونـــو مـــي
  )2223ـ2220: همان(

ن، شناخت انسان از    مي جها يشود كه با وجود تغيير دا       اين سؤال ايجاد مي    لحا
ال و شبهة فيلسوفان است كه بـه غيـر قابـل            ؤ اين همان س   .آن چگونه خواهد بود   

 ايـن  بـي عر ابنپاسخ  . شود نبود حقيقت منتهي مي   قايل شدن به    شناخت بودن و يا     
هاي مستمر، هميـشه يـك       در وراي طيف رنگارنگ تغييرات مداوم و تبدل       «: است

، همان يك حقيقـت اسـت و همـين يـك            حقيقت وجود دارد كه به طور سرمدي      
» .كنـد  هاي جديـد متجلـي مـي    حقيقت است كه به طور مداوم خود را در صورت       

 اين حقيقـت سـرمدي از طريـق كـشف و شـهود بـر عـارف            )226: 1378ايزوتسو  (
 نسبت بـه آن     ديگرانتوانند آن را دريابند و        اما تنها اهل كشف مي     شود؛ تجلي مي م

  .برند در جهل به سر مي
  

  جهالت: د
مولانا بينش را در معني معرفت و شناخت به كـار بـرده اسـت و نقطـة مقابـل آن       

بيني  تواند از مهمترين عوامل كج      جهالت مي . كوري به معني ناداني و جهالت است      
هاي متعـددي در مثنـوي حـاكي از نگـرش مبتنـي بـر                 قصه. بيني باشد  و نادرست 

 نشناختن سود و ضـرر، آخُربينـي،        نگري،  جانبه   محدوديت ديد، يك   .جهالت است 
 .، همه و همـه ريـشه در جهالـت و غفلـت از بيـنش صـحيح دارد                  ...بيني و  اكنون

  :كند دركي او را به كوري تعبير مي در مورد نگاه ابليس به آدم، ناداني و بيمولوي 
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 گــاو كــي دانــد كــه در گــل گــوهر اســت سـت  ا كان بليس از متن طـين كـور و كـر          
  )1373/6/2933مولوي (

  شيطان: ه
 كار او اين است كه چيزهـا را         .است» ديد«شيطان نيز يكي از عوامل تأثيرگذار بر        

  :آرايد تا بهتر به نظر برسند در چشم مي
ــن  زشـــت ــه فـ ــد بـ ــز گردانـ ــا را نغـ ــن    هـ ــه ظـ ــد بـ ــت گردانـ ــا را زشـ  نغزهـ

ــي   ــو دم م ــن اســت ك ــار ســحر اي ــد ك ــي  زن ــايق مـ ــب حقـ ــس قلـ ــر نفـ ــد هـ  كنـ
 آدمــــي ســــازد خــــري را و آيتــــي     د ســـــاعتيآدمـــــي را خـــــر نمايـــــ

ــر  ــست و سـ ــاحر درون تـ ــين سـ ــستتر  اينچنـ ــحراً مــ ــواس ســ ــي الوســ  انّ فــ
  )4074ـ3/4071/همان(

 خارج از وجـود   شود كه شيطان موجودي است كه در          معمولاً چنين تصور مي   
انسان قرار دارد، اما مولانا در ايـن مثـال آن را سـاحري در درون توصـيف كـرده                    

 گويي نفس بعد    ؛داند  ر مثالي ديگر اصل و منشأ نفس و شيطان را يكي مي            د .است
  : دروني شيطان است

 بــــــوده آدم را عــــــدو و حاســــــدي نفـــس و شـــيطان بـــوده ز اول واحـــدي
  )3197: همان(

  ) نفس(تأثير تمايلات دروني : و
ث بيني است و طبيعتاً هرگونه تمايلي باع        بيني اصطلاحي براي تبيين درست      راست

تأثير تمايل بر نوع نگاه، نگرش و عملكـرد،         . شود  بيني مي   انحراف از مسير درست   
 تا جايي كه برخي از دانـشمندان از جملـه هيـوم آن را سـايق                 .انگيز است  شگفت

 ...بـريم   شويم يا از موسيقي لذت نمـي        ما عاشق نمي  «. اند  اصلي رفتار انسان دانسته   
فتارهـاي مـا را اميـال، شـهوات،         هـدف نهـايي ر    . كنـد   چون عقل چنين حكم مي    

: 1388مگـي   (» .كنـد   ، و به طور كلّي انواع احساسات ما تعيين مي         ها عواطف، سليقه 

 امـا بـرعكسِ هيـوم، معتقـد اسـت           آگاه است، اهميت تمايلات   از  مولانا نيز    )115
از ديد او تمايلات انسان باعث      . روايي كند   تواند بر نفس، شاهي و فرمان      انسان مي 
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هـاي متعـددي در      قـصه نگـرش   ن  اي تبيين   برايشود و     بيني مي    و نادرست  بيني  كج
   )4(.مثنوي گنجانده است

 مولانا تأثير نفـس را      .است» نفس«ل در ديد و بينش انسان       مهمترين عامل اخلا  
 اين تمثيـل برگرفتـه از حكايـت زنـي           .نشان داده است  » امرودبن«در قالب تمثيل    

امرودبنـي خـاص در مـتن       (ت امـرودبن رود     كند هر كه بر درخ      است كه ادعا مي   
شود و شخص فرودينِ درخـت را در حـال آميـزش     ، امر بر او مشتبه مي     )حكايت

بينـي و آگـاهي       اخـلال در درسـت     برايزنِ گربزِ اين قصه،     . كند  جنسي تصور مي  
  .كند شوي، چنين داستاني را ساخته است، اما مولانا درخت امرودبن را تأويل مي

ــستي  ــت هـ ــرودبن آن درخـ ــت امـ ــو    اسـ ــد نـ ــايي نمايـ ــر آنجـ ــا بـ ــن،تـ   كهـ
  )1373/4/3541مولوي (

  .و نفس او دارددر حق ديگران نيز و ريشه در درون خود فرد » بدگماني«
ــي      ــر م ــوا ب ــرّ ه ــا پ ــو ب ــون ت ــري چ  لاجــــرم بــــر مــــن گمــــان آن بــــري پ

  )2366: همان(

ه حـس را بـه      توان گفت آنچ     البته مي  ؛نيز از عوامل بدبيني است    » حس ناپاك «
   . همان نفس است،كند ناپاكي متمايل مي

ــست     چنبــــرة ديــــد جهــــان ادراك تــــست ــاك تـ ــس ناپـ ــان حـ ــردة پاكـ  پـ
  )2384: همان(

 ايــن رذيلــه ؛كنــد بيــنش را دچــار اخــلال مــي نيــز ديــد و» حــرص و طمــع«
شود و     توجه شديد انسان به اميال نفس حرص ناميده مي         .زيرمجموعة نفس است  

، خوب و نيكـو     ست ا شود شخص چيزي را كه به زيان او         عث مي طبيعتاً حرص با  
 از ديـد    ،باشـد » فنـا « در واقع هر نوع تمايلي، اگر به سوي دنيا و امري جـز               .ببيند

  .بيني اثر منفي دارد مولانا، ميلاني است كه بر درست
ــصر او   ــي قــ ــون ببينــ ــرادر چــ  چونكــه در چــشم دلــت رســته اســت مــو اي بــ

 زود بينــــد حــــضرت و ايــــوان پــــاك هــا جــان پــاك هركــه را هــست از هــوس
  )1396-1394/ 1/همان(
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كه چندين بار در مثنوي به كار       بيني    و تأثير آن بر درست    » موي علّت «به كار بردن    

 مولانـا معتقـد اسـت       . تبيين ظرافت و حساسيت اين عمـل اسـت         دليلبه  رفته است،   

 ،)134-2/112/همـان (نـدارد    كه ممكن است انسان يك موي ابرو را هـلال بپ            طور همان

  .گردد  باعث گم شدن حقيقت و ناديدن آن مي،هاي نفس نيز اگرچه اندك باشد كجي

ــر ــه   دو سـ ــشم نـ ــر دو چـ ــشت بـ   انــــصاف ده؟هــــيچ بينــــي از جهــــان انگـ
 ديد آن اسـت آن كـه ديـد دوسـت اسـت             آدمــي ديــد اســت و بــاقي پوســت اســت

  )1406- 1/1401/همان(
  بيماري  علت دروني به منزلة : ز

ثباتي تمايلات نيز توجه دارد و تغيير نگرش نسبت به چيزهاي خوب             مولانا به بي  
 يكـي   .داند   او طبيب روح است و دردهاي روح را خوب مي          .نكوهد  و نيكو را مي   

از اين دردها، تمايل انسان به چيزهايي است كـه نخـست عاشـقانه بـه دنبالـشان                  
   .شود رود و پس از چندي از آنها دلزده مي مي

ــصر    ــد اي م ــو آم ــيش ت ــوش پ ــد خ  جملــه نــاخوش گــشت و صــاف او كــدر چن
ــو    ــار تـ ــنا و يـ ــد آشـ ــه او شـ ــر كـ ــو   هـ ــدار تـ ــوار در ديـ ــر و خـ ــد حقيـ  شـ

  )2682ـ2681/ 3/همان(
  راه رفع اين بيماري چيست؟

ــود   ــو ش ــت خ ــو علّ ــن چ ــت ك ــع علّ  هــر حــديث كهنــه پيــشت نــو شــود      دف
  )2698: همان(

جـوي چيـزي را   و نسان اين است كه مرحلـة جـست      يكي از خصايص رواني ا    
رونـي نگـاه ثابـت و       يكند و همـواره بـه يـك امـر ب            بهتر از وصال آن احساس مي     

يك نـوع بيمـاري     هرچند  ثباتي تمايلات     توان گفت بي   در واقع مي  . واحدي ندارد 
  .آيد گذار بر ديد و نگرش به شمار مي  در عين حال از عوامل تأثير،است

  تقليد: ح
دهد كه تقليد يكـي از عوامـل         نشان مي » خاتون و كنيز  «آميز   در داستان هزل  ا  مولان

 امـا در مـوارد ديگـري نيـز ايـن            ؛)1429ـ5/1418/همان: به. ك.ر( نقصان بينش است  
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  .كند نقصان را تبيين مي
ــل    ــز دليـ ــد جـ ــون ندانـ ــد چـ  در علامــــت جويــــد او دايــــم ســــبيل آن مقلـ

ــت   آن ــد رســ ــردة تقليــ ــه او از پــ  نــور حــق ببينــد آنچــه هــست    او بــه  كــ
  )2168ـ2167/ 4/همان(

عوامل متعدد ديگري نيز بر نـوع نگـاه تـأثير دارد؛ عـواملي ماننـد گرسـنگي،                  
... . تشنگي، خستگي، جواني، پيـري، ديـن، سـنت، فرهنـگ، خـانواده، اجتمـاع و               

مولانا دربارة بسياري از اين موارد و تأثيرشان سخن گفته است، اما او ايـن مـوارد       
ايـن  همة  . داند هاي متفاوت نمي    دارندگانش را توجيهي براي درستي نگاه      وضعو  

كـه   د كـه ديـدن هرچيـزي چنـان        ن ـده عوامل تأثيرگذار بر ديد و دريافت نشان مي       
هست و درك حقيقت تا چه حد دشوار و دور از دسترس است، در اين صـورت                 

  آيد؟ ديد و بينش صحيح چگونه به دست مي
  

  به بينش صحيحدرست بيني و رسيدن 

تـوان در    بينـي را مـي      رسـيدن بـه درسـت      برايهاي پيشنهادي مولانا     مهمترين راه 
  : عناوين زير بررسي كرد

  اصلاح درون و محتواي ذهن: الف
هاي متعـدد   مثالبا بيان   اما   ،داند  مولانا عوامل گوناگوني را بر ديد و بينش مؤثر مي         

در نظام فكري او    . ه بيشتري دارد  دهد كه به ذهنيت و درون مخاطب توج         نشان مي 
بايد هر چه از كـون      انسان  مهمترين گوهر عالم در صدف قلب انسان قرار دارد و           

كـه از بـاطني نيكـو و         بر اين مبنا آن   .  از خود و در خود بجويد      ،خواهد  و مكان مي  
كه درونش پـر از خـار و خاشـاك           بيند و آن     جهان را زيبا مي    ،زيبا برخوردار است  

. بيند و حتي از ديدن زيبايي يوسف محروم اسـت           ن را چون گلخن مي     جها ،است
اشارة مولانا به خون نمودن آب نيل در چشم قبطيان همچون اشارة او به يوسـف                

آب در چـشم قبطيـان و يوسـف در چـشم     . شود  در چشم برادران بارها تكرار مي     
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د؛ چـشم را از  شود، مگر ايمان و درون خود را تغيير دهن      برادران صاف و زيبا نمي    
موي علت بشويند، حس ناپاك را پاك كنند و حـرص، طمـع و بـدگماني را دور                  

كـه هـست بديـشان نـشان       خداونـد نيـز آب را چنـان        ،وقتي چنين كردنـد   . ريزند
بينـي در پـشت سـر گـذاردن نفـس و             به طور كلي مهمترين راه درسـت      . دهد  مي

  .شود اصلاح درون خلاصه مي
ــره    ــه تي ــر چ ــن گ ــو آه ــس چ ــيهيك پ ــيقلي   ل ــن صـ ــيقلي كـ ــن صـ ــيقلي كـ  صـ

  )2502: همان(

  ربيني رسيدن به آخِبراياستفاده از عقل : ب
آن حكايات تمثيلي   طريق  داند و از     معنا مي  هم» ربينيآخِ«مولانا درست ديدن را با      

 براي بيان نقصان شناخت حسي نيز از تمثيل بهره بـرده            او هرچند . كند ميرا بيان   
تر و مشهورتر است؛ زيـرا       يان نقايص شناخت حسي موفق     تمثيلات او در ب    ،است

كننـد؛   كنند و طبيعتاً نقـايص آن را نيـز لمـس مـي             امور حسي را همگان درك مي     
تـوان   اينجا نيز بايد اعتراف كـرد كـه نمـي         . ربيني دشوار است  كه درك آخِ   درحالي

است ربيني چندان سخن گفت؛ زيرا به قول خود مولانا اين طريق عشق             دربارة آخِ 
كه آن    در وصفش ناتوان بوده تا چه رسد به آن         ، است كرده و قلم او كه لمسش مي     

ها تـا حـدودي شـناخت مـا را            استشهاد به مثال   ، با اين حال   ؛را لمس نكرده باشد   
يكي از حكاياتي كه دو بار در مثنوي مطرح شده، حكايت استر            . دهد گسترش مي 
اسـتر،  «: مقالات شمس چنين اسـت     خلاصه و تفسير اين داستان در        .و اشتر است  

آيـي؟    آيم، تو كم در سر مـي        شتر را پرسيد كه چون است كه من بسيار در سر مي           
 زيـرا   ؛شتر گفت كه من چون بر سر عقبه برآيم، نظـر كـنم تـا پايـان عقبـه ببيـنم                    

نگرم و يك نظر به       يك نظر به پايان عقبه مي     . چشمم بلندسرم و بلندهمتم و روشن    
 لـذا   )67 :1382  تبريـزي  شـمس (» .نظر است   شتر شيخ است كه كامل     مراد از . پيش پا 

نگرنـد و اشـتباهات و خطـرات     شتر رمزي است از كساني كه از منظري بالاتر مي     
  .مانند بينند و در عبور از گريوة حيات مصون مي احتمالي را مي
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مولانـا در   . ربيني و خردمندي است    تبيين آخِ  برايحكايت آبگير و صيادان نيز      
ين حكايت، ماهي عاقل را رمزي از زيركان آخربين قرار داده است كـه خطـر را                 ا

 /1373/4مولـوي  : بـه . ك.ر( .گريزنـد  كننـد و از آن مـي   قبل از فوت فرصت درك مي    

 در اينجـا صـاحب   . حكايت مستعير ترازو نيز از همـين قبيـل اسـت         .)2202-2212
بينـي   تمالي را پـيش   ترازو با توجه به لرزش دست شخص مستعير، دردسرهاي اح         

  .كند كند و از به عاريت دادن ترازو پرهيز مي مي
ــام   ــر را تمــ ــدم آخــ ــن از اول ديــ  جـــاي ديگـــر رو از اينجـــا والـــسلام    مــ

  )3/1633/همان(

در اينجا اين   . ا را هبيند هم خطر   ربين كسي است كه هم پايان را مي       بنابراين آخِ 
 و دردسرهاي راه ياد     مخاطراتز  رسد كه چرا مولانا تا اين حد ا        سؤال به ذهن مي   

دانـد؟ از ديـد او       ربيني و دانايي را با حـزم و حـذر يكـسان مـي             كند و چرا آخِ    مي
بيند و كسي كه به آخـر   ربين به حقيقت كسي است كه آخر زندگي مادي را مي آخِ

بنـدد؛   شناسـد و بـدان دل نمـي         مسيرهاي گمراهي آن را به خوبي مي       ،نگرد آن مي 
 اشـتباهاتي را كـه      ،است و به همين دليل        حصار زمان عبور كرده    ربين از گويي آخِ 

اين نگـرش بـه     . است   كنار گذاشته  ،شود   مي مرتكببه دليل ناآگاهي از آينده      بشر  
  :التغيير به دست آمده است دليل پرهيز و دوري از دنياي دائم

ــب   ــاران لــ ــوبي بهــ ــزان اي ز خــ  بنگـــــر آن ســـــردي و زردي خـــــزان گــ
ــاد كـــن وقـــت غـــروب  خورشـــيد خـــوبروز ديـــدي طلعـــت   مـــرگ او را يـ

  )1597ـ1596/ 4/همان(
  رسيدن به بينش بكر و نامعقول مقبلان: ج

 داردهاي معمولي بسيار تفـاوت       عقل و بينش در نظر مولانا با عقل و بينش انسان          
گرايانه   اما در چارچوب نگرش نيستي     ؛انديش نامعقول است   و با معيار عقل معاش    

 اين بينش متفاوت چيست     .گذرد رسيدن به آن از مسير متفاوتي مي      معقول است و    
مولانـا  . ها مراجعه كرد   براي اين مقوله نيز بايد به قصه       آيد؟ و چگونه به دست مي    

 ؛كنـد  ها اين بينش متفاوت و مبتني بر عشق و اعتقاد را تبيين مي             در برخي از قصه   
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ايـن قـصه بـا فـردي         در   .»زنـد   شب سحوري مـي    شخصي كه نيمه  «از جمله قصة    
كه دليل اين امر از      دهد و هنگامي    مواجهيم كه عملي را در زمان نامناسب انجام مي        

  :دهد  چنين پاسخ مي،شود او پرسيده مي
ــيم  ــو ن ــر ت  نــزد مــن نزديــك شــد صــبح طــرب      شــب گرچــه هــست ايــن دم ب

ــه شــب هــر شكــستي پــيش مــن پيــروز شــد      ــيش چــشمم روز شــد  جمل ــا پ  ه
  )854ـ853/ 6/همان(

 »عشق صوفي بـر سـفرة تهـي       «  حكايت ديگري كه شبيه مورد قبل است، قصة       
  :گويد شود، مي در اين مورد نيز وقتي از دليل عمل صوفي سؤال مي. است

 عاشــقان را هــست بــي ســرمايه ســود     عاشـــقان را كـــار نبـــود بـــا وجـــود    
  )3/3021/همان(

 متـأثر از همـين   ،دپـرداز  هايي كه مولانا در آنها به ستايش مـرگ مـي   تمام قصه 
 اگر انسان ايمان    .شود  اژگونه تنها با عشق ايجاد مي     اين نگاه ب  . بينش متفاوت است  

رسد   كند و به مقامي مي       تمايلات و نگاهش تغيير مي     ،و اعتقاد خود را اصلاح كند     
، در زمـان    شـود  مينگرد، مرگ در نظرش امري خوار و ناچيز           كه به پايان امور مي    

شبان برايش چون سحرگاهان است، هـستي حقيقـي را در            هقحطي شاد است، نيم   
  . كند جويد و خود را نثار اين راه مي نيستي مي

نكتة مهم اين است كه مولانا به روشي عقلاني عوامل مخلّ ديد صحيح را بـر                
 عقلاني نيست و به قول خودش       ،خواند  شمرد، اما آنچه خود به سوي آن فرامي         مي

 تنهـا مقـبلان آن را قبـول دارنـد و آن طريـق عـشق       طريق بكر نامعقولي است كه   
پذيرش عقيدة مولانا در باب بينش صحيح، نهايتاً با عشق و ايمان صـورت              . است

 يعني گرايش به دنيا روي گرداند       ، عشقي كه بايد از صورت معمول خود       ؛گيرد  مي
اً  به همين دليل است كه سرايندة مثنوي دائم ـ        ؛و به سوي نيستي و فنا متمايل شود       

شمرد؛ زيرا تا محتواي ذهني مخاطبان در مسير اعتقاد بـه            هاي غلط را برمي    ذهنيت
ايـن  . پذيرند كنند و نمي فنا تغيير نكند، بينش متفاوت و دشوارياب او را درك نمي    
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گريـز اسـت و چنـين نگـاهي از نظـر ناآشـنايان                عشق، خـلاف عـادت و هنجـار       
او بـا چنـين     . صـحيح همـين اسـت     آميز است، اما به اعتقاد مولانـا نگـرش            جنون
و ذهـن   ) جهان محسوسات ( اي در پي آن نيست كه لزوماً تطابقي ميان عين           عقيده

آفريند تا راه رسيدن به بينش حقيقـي           بلكه در باب اين تطابق، شك مي       ،ايجاد كند 
  . را از منظر خودش به نمايش بگذارد

  
   نتيجه

انـد ايـن    برخـي گفتـه   . وجـود دارد   ي متفاوت يها در باب شناخت انسان از جهان ديدگاه      
 ايـن تفكـر     .جهان سايه و نمود عالم حقيقت است و وظيفة انسان نفوذ به حقيقت است             

 در اديان نيز معمولاً جهـان مـاده چـون خيـال     .فلسفي شباهت زيادي با تفكر ديني دارد  
  از نظر دين هدف انسان     .است و حقيقتي ندارد و دل بستن به چنين جهاني جايز نيست           

اين تفكر   .افتد  رسيدن به عالم حقيقت است كه پس از بيداري از خواب جهان اتفاق مي             
 زيـرا در عرفـان دنيـاگريزي و         ؛ در عرفان نمود خاصـي دارد      ،كه دنيا خيالي بيش نيست    

خيـال و رؤيـا بـودن       . آيد  فرار از محسوسات عالم ماده يكي از اركان عمده به شمار مي           
هايي است   ر مورد جهان باشد، مبتني بر حقايق و برداشت        جهان ماده حتي اگر تشبيهي د     
و » زمان« دو عنصر    ،بخشد  آنچه اين برداشت را قوت مي     . كه انسان از جهان داشته است     

توصـيف شـده    » شـدن « گاه در تفكر فلسفي نيز حقيقت امـري در حـال             .است» تغييير«
غييـر اسـت، حقيقـت       كه عالم مـاده در حـال شـدن و ت           دليلاست، اما در عرفان به اين       

 يعني بر اساس اين تفكـر آنچـه دائمـاً تغييـر             ؛داشتن آن مورد تشكيك قرار گرفته است      
تواند حقيقتي داشته باشد و لذا حقيقتِ بـدون تغييـر در وراي محـسوسات                  نمي ،كند  مي

  .است
دهـد كـه آنچـه در         كنـد و نـشان مـي        گذر زمان همواره اشتباهات بشر را آشكار مي       

انسان با مرور گذشـته، پـي       . ، چه بسا رؤيايي بيش نبوده است       است شيدهاندي  گذشته مي 
كنـد از اينكـه      هايش بر مبناي خيالي بوده است و تعجب مـي           ها و آشتي   برد كه جنگ    مي
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در عرفان با آنكه محسوسات، جهان نمودها به شـمار           .جهاني بر خيالي روان بوده است     
بـدين معنـا كـه خيـالي        . قابل تأمل است  آيد، شناخت، برداشت و تصور انسان از آن           مي

بينـد و از آن       انسان اين جهـان را مـي      . دانستن جهان به معناي ناديده انگاشتن آن نيست       
آيا تصورات او در باب دنياي برون با واقعيت آن مطابقت دارد؟ به ايـن               . تصوراتي دارد 

گـرا    توان واقـع    ياند م    برخي گفته  .اند  هاي گوناگوني داده   سؤال نيز مكاتب مختلف پاسخ    
 ،سـت  ا اند جهاني كه در ذهن ما       برخي گفته . كه هست مشاهده كرد    بود و جهان را چنان    

دانيم،    زيرا آنچه ما از جهان برون مي       ؛هرگز با جهان برون از ذهن تطابق نخواهد داشت        
آگـاهي  حاصـل   اند اساساً جهان      برخي نيز گفته  . از آن است و نه خود آن      » بازنمودهايي«

  . وجود نخواهد داشت، و تا وقتي ما بدان التفات نكنيمست اما
 اگرچه با نام خيال     –دهد كه مولانا پذيرفته است كه چيزي          تأمل در مثنوي نشان مي    

هاي خاص خود     در بيرون از ذهن انسان وجود دارد كه داراي شكل و ويژگي            –و سايه   
ت كـه ذهـن انـسان بايـد          معتقد اس  ،نامد  است؛ يعني در عين حال كه جهان را خيال مي         

پذير است كه عوامـل مخـلّ         بتواند با واقعيت بروني انطباق يابد و اين در صورتي امكان          
  .ل شوديبيني زا درست

 اما در ايـن ميـان       ؛اند   گاه دروني و گاه بروني     .اند  اين عوامل گاه زميني و گاه آسماني      
او بـراي چگونـه ديـدن     يعنـي  ؛مخاطب متمركـز اسـت  » ذهنيت«نظر مولانا بر تغيير در  

اهميت بيشتري قائل است تا چه ديدن و اين چگونه ديـدن بـه شـدت متـأثر از احـوال         
دچار او  بيني    اگر ذهنيت انسان به دنيادوستي متمايل باشد، درست       . درون و ذهنيت است   

بيراهـه رفـتن از مـسير حقيقـت         بـه   شود؛ زيرا هر نوع تمايلي به منزلة ميلان و            خلل مي 
» فنا«پيوندد كه ذهنيت فرد در مسير         بيني در صورتي به وقوع مي       مقابل، درست در  . است

 ،باشـد » فنـا «كـه در جهـت      » عـشقي «ست كه تمايل به      ا اين بدان معنا  . باشد» نيستي«و  
اي وجـود   هه بينشي كه در آن شك و شـب   ؛شود  اي ديگر مي    از گونه » بينشي«باعث كسب   

عمال و نوع ديدن فردي كه به ايـن بيـنش رسـيده             ا. ندارد و فراتر از زمان و مكان است       
 ممكن است باژگونه و خلاف واقع به نظر برسد؛ مثلاً ممكن است زر را خزف و                 ،است

 اما از آنجا كه او از منظري ديگر كـه           ،شب را سحرگاه بداند    سفرة تهي را پر ببيند و نيمه      
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تـوان در آن ترديـد        نمـي  ،نگـرد  ربيني و ينظر بنورالّلهي ناميد، مي     توان آن را منظر آخِ      مي
هـاي عـين و ذهـن و اشـتباهات نگـاه و               مولانا با طرح مسائلي در باب نامطابقـت        .كرد

  .نگرش غالباً در تلاش براي رسيدن به چنين بينشي است
  

  نوشت پي

شـويم، ضـمن     در اينجا ترجيحاً وارد مبحث تفاوت دو واژة حقيقت و واقعيت نمي           ) 1(
  .اند  فلسفي نيز اين دو كلمه در يك معنا به كار رفتهاينكه در بسياري از كتب

هـدف  . پنداشت نيز شبيه موارد قبل است      مثال احولي كه يك شيشه را دو شيشه مي        ) 2(
خواهد در قالب   بلكه او مي   ، نكوهش يك عيب جسماني نيست     ،مولانا از بيان اين تمثيل    

ناخت عـالم بـرون از   دشـواري ش ـ . اين مثال ضعف دستگاه شناخت انسان را نشان دهد      
» .اللهـم ارِنـا الاشـياء كمـا هـي      «.نيز منعكس شده اسـت ) ص(ذهن در حديثي از پيامبر 

  ) 167: 1385 فروزانفر(
 طعمه بنموده بـه مـا و آن بـوده شـست           

  
چنان بنمـا بـه مـا آن را كـه هـست              آن  

  )1373/2/467مولوي (                       
 .است) ص( نگاه متضاد ابوجهل و ابوبكر به پيامبر ،أملهاي قابل ت   مثالاز  يكي ديگر   ) 3(

 ،خواند و ابـوبكر در نقطـة مقابـل او           هاشم مي   نقشي از بني   را زشت ) ص(ابوجهل، پيامبر 
ايـن دو نگـاه را درسـت        ) ص( پيامبر .كند   را آفتابي وراي شرق و غرب توصيف مي        وي
   .داند مي

 ام مــصقول دســت گفــت مــن آيينــه
  

 آن بيند كـه هـست     ترك و هندو در من        
  )2370/ 1/همان                (         

دهد كه ذهنيت تـا چـه حـد در           آورد باز هم نشان مي     سخني كه مولانا از قول پيامبر مي      
ها را   گرايانه تمام نگرش   نوع نگرش تأثيرگذار است، اما اين بدان معنا نيست كه او نسبي           

 باعث برداشـت غلـط      ،لوده و بيمار ذهن    بلكه معتقد است كه محتواي آ      ،داند صحيح مي 
  .شود مي

هايي كه در آن تأثير شيفتگي بر ديد و بينش نشان داده شده اسـت،    يكي از اين قصه   ) 4(
در ايـن قـصه اسـب در چـشم          . قصه تمايل شـديد خوارزمـشاه بـه اسـبي نـادر اسـت             
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، بـا   نمايد؛ عمادالملك نامي كه طبيـب روح اسـت         خوارزمشاه زيباتر از آنچه هست، مي     
نـادر نيـست؛    گويد اين اسب چندان هـم  او مي. دهد اي بينش شاه را تغيير مي   بيان جمله 

شود، نگـرش    اين سخن وقتي با همت عمادالملك همراه مي       . سرش مانند سر گاو است    
  )1373/6/3459مولوي ( .كند ت به اسب تعديل ميبنسرا افراطي پادشاه 
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